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   38ســال همراهی با فعالیت‌های 
یک‌مسجد برای هرکسی خاطرات 
شــیرین و تلــخ دارد. تلخ‌تریــن 
خاطره‌هــا مربوط‌به زمانی اســت کــه باید خبر 
شــهادت یا اســارت یکی از بســیجی‌ها را، که از 
پایــگاه مســجد به جبهــه اعزام شــده بــود، به 
خانواده‌اش می‌دادیم. کار خیلی‌دشواری بود. 
شهید عباسعلی‌پور یکی از این شهدا بود که باید 
خبرش را می‌دادیم.‌ ابوالقاســم نوجوان‌ بود که 
ازطریق پایگاه بسیج مسجد به جبهه اعزام شد. 
او دو سال درنقش بسیجی در جبهه حضور داشت 
تا زمان خدمت ســربازی‌‌اش رســید. دو ســال‌ 
ســربازی‌اش را هم در ‌‌‌منطقــۀ عملیاتی خدمت 
کــرد. بعد از اتمام خدمت ســربازی، به عضویت 
سپاه درآمد و ‌در سِمت پاسدار‌ رسمی‌، بار دیگر ‌در 
‌خط مقدم جبهه حضور یافت.‌ در طول این سال‌ها 
بارها و بارها مجروح شده بود، اما دوباره به ‌منطقه 
برمی‌گشــت. وقتی خبر شــهادت این عزیز را به 
پایگاه ما دادند، همه ماتم گرفته بودیم‌ که ‌چطور 
این خبر را به خانواده‌اش بدهیم. همین‌طور در 
کوچه قــدم می‌زدیم که پــدرش را درحالی‌که ‌به 
طرف ما می‌آمد دیدیم. همه‌مان دلهره داشتیم 
که خودش با لبخند گفت: »می‌خواهید یک‌خبر 
تازه به شــما بدهم‌؟ ابوالقاسمم شــهید شد.«. 
خودش به‌طریقی از ماجرا خبردار شده بود و آمده 
بود تــا این خبر را به ما هم بدهــد. این مرد چنان 
روحیه‌ای داشت که به ما دلداری هم ‌می‌داد و ما 

را دعوت به صبر می‌کرد.

  محمدباقر هاشــمی‌فر اولین‌بار در 17ســالگی ازطریق پایگاه بسیج 

»حاج‌آخوند« به جبهه اعزام می‌شود. خاک‌ جبهه او را چنان گرفتار می‌کند 

که تا پایان جنگ در جبهــه می‌ماند. او دربارۀ نقش پایگاه‌های بســیج و 

اعزام‌های دوران جنــگ می‌گوید: »درجۀ اهمیت و ارزش عمل آن‌هایی 

که در پایگاه‌ها ماندند و وظیفۀ هدایت و‌ روشــنگری نوجوانان و جوانان را  

عهده‌دار شدند، کمتر از کسانی نیست که در خط‌مقدم بودند. اینکه یک 

خط فکری را هدایت کنید تا مســیر درســت و خدایی را انتخاب کند، کار 

کمی نیســت. کاری که امثال حاج‌آقا آیینه‌چیان عهده‌دار بودند. چه در 

زمان جنگ که ما از اشتیاقشان برای حضور در میدان جنگ خبر داشتیم، 

اما مســئولیت‌های این‌ســو و خطرات داخلی مانع از تحقق این خواستۀ 

قلبی‌شان می‌شــد و چه اقدامات بسیجی‌وار بعدی‌شــان پس از جنگ، 

حجت را بر ایشان تمام می‌کند. ‌به‌حق و انصاف اگر پایداری حاج‌مهدی  

نبود، شاید ‌رزمندگان دیروز این پایگاه و شهدای این جمع در گذر زمان به 
فراموشی سپرده می‌شدند.«

  خرســندی نیز جزو جوانان دهۀ60 اســت که از پایگاه بســیجِ نزدیک 

منزلشــان، به جبهــه اعزام شــد؛ او می‌گویــد: »‌یکی از اتفاقــات خوبی 

که در پایگاه مســجد شــاهدش هســتیم، خاموش‌نشدن ‌شــور و هیجان 

دهه‌شصتی‌هاست که همچنان در میان بسیجیان نوجوان امروز پایگاه دیده 

می‌شود. اگر روزی بچه‌های مسجد در رفتن به جبهه از هم پیشی می‌گرفتند، 

الان در کارهای فرهنگی و ادامۀ راه شــهدای دیروز چنین روحیه‌ای دارند. 

سراغ خانوادۀ شهدا می‌روند و اطلاعاتشــان را گرداوری می‌کنند. همین 

بســیجیان با پدران و مادران شهدا مصاحبه‌هایی انجام داده‌اند و در آرشیو 

مســجد موجود اســت که امروز امکان گرفتنش نیســت. خیلی‌هایشان 

فوت کرده‌اند. این مصاحبه‌ها ســندهای ارزشمندی هستند. این‌ها همه 

به‌خاطر فضــای خوب پایگاه و حس هم‌دلی و هم‌یاری نیروهایش اســت. 

برای منِ برادر شــهید، مایۀ افتخار است که 34سال پس از شهادت برادرم، 

هم‌محله‌ای‌هایش به هرکجا که کوچ کرده باشــند، در سالروز شهادتش در 

مسجد »حاج‌آخوند« دور هم جمع می‌شوند و یادش را گرمی می‌دارند.«

   حیف است  این جمع پراکنده شود
اوایل استخدامم در سپاه یک‌سره آماده‌باش بودم، حتی گاه هفته‌تا‌هفته 
هم نمی‌توانستم به خانه بیایم‌؛ اگر هم می‌آمدم سرشب بود که معمولا آن را 
هم تا صبح د‌ر پایگاه مسجد می‌ماندم و از همان‌جا به مقر برمی‌گشتم. در 
اوایل‌ انقلاب برنامۀ منافقین ‌و اقدامات خرابکارانه‌شان چنان بود که باید 
تمام وجودمان چشم‌وگوش می‌شد تا حرکت‌های خرابکارانه‌شان را خنثی 
کنیم. همین سنگینی کارهای سپاه و مأموریت‌ها ‌‌سبب شد که حدود دو 
ســال از پایگاه و بچه‌ها دور شــوم، اما‌ علاقه به مسجد و محله و اعتقادات 
شخصی، مانع می‌شد که به‌طور کامل کنار بکشم. راستش بارها ‌‌خواستم 
کنار بکشم و کار را به جوانان بسپارم، اما ترس داشتم که کنارکشیدنم باعث 
ازبین‌رفتن شالودۀ مستحکم مسجد شود و نیروهای پایگاه پراکنده شوند.

 
  مقیم مسجد و دغدغه وحدت

از یک‌ســو عضو هیئت‌امنای مســجد هســتم و از ســوی دیگــر افتخار 
مسئولیت پایگاه بسیج مسجد محله را برعهده دارم‌. چندسال قبل عضو 
شورای اجتماعی محله نیز بودم؛ از همین‌رو اهالی و‌ کسبۀ محل را خوب 
می‌شناســم و می‌توانم بگویــم خوش‌بختانه آن تعامل و دوســتی‌ای که 
انتظار داشتیم میان مسجد و جوانان محله برقرار شود، برقرار شده است.
اجرای طــرح نوســازی و تخریب برخــی خانه‌ها در اطراف حرم ســبب 
شــده خیلی‌ها از اینجا کوچ کننــد یا در فکرش باشــند. همین موضوع 
 یکی از دغدغه‌های من شــده، چراکه دوست ندارم چنین جمع هم‌دلی

 از هم بپاشد.
معتقدم رمز تقویت هرجمعیتی، تعامل و وحدت نیروهای مؤثرِ آن جمعیت 
است. به‌عنوان مثال اگر در مساجد میان امام جماعت، هیئت‌امنا و بسیج 
محله، وحدت‌ و همدلی باشــد ‌کمترین کارشان بیشترین بازده را خواهد 
داشت، اما اگر اختلاف‌سلیقه به‌وجود بیاید،‌ تمام فعالیت‌هایشان ضایع 
می‌شــود. دغدغه‌ام همیشه این اســت که این وحدت حفظ شود؛ برای 
همین همیشه ‌ســعی می‌‌کنم وقت بگذارم و در مســجد حضور فیزیکی 

داشته باشم.
 

  برگشتن برای شهدا 
متأسفانه با اجرای طرح‌ نوسازی و بهسا‌زی، خیلی از محلی‌ها، به‌خصوص 
خانواده‌های شهدا، جانبازان و آزادگان از این محله می‌روند. پایگاه بسیج 
مســجد »حاج‌آخوند« برای قطع‌نشــدن ارتباط این خانواده‌ها با محلۀ 
قدیمی خود، همواره ســعی کرده به عناوین مختلف مثل برگزاری دعای 
ندبه به‌یاد‌ شــهدای محله و بزرگداشت شهدا در ‌‌ســالروز ارتحال حضرت 
امام)ره( ‌و ‌‌هفتۀ دفاع‌مقدس‌ در بهشت‌رضا)ع(‌‌ این حلقۀ ارتباطی را حفظ 
کند. می‌توانــم بگویم خوش‌بختانه این اتفاق افتاده و در مراســم یادبود 
شــهدا از حدود 300میهمانی که دعوت می‌کنیم، حداقل250نفرشان 
حاضر می‌شوند. در این یادواره‌های سالانه گاهی به‌سراغ خانواده‌های 
شهدا می‌رویم و مراســم را در منزل یک‌شــهید برگزار می‌کنیم. راستش 
نمی‌خواهیم مزاحم خانوادۀ شهدا باشیم، اما استقبال بسیجیانِ جوان 
محله برای دیدار با خانوادۀ شهدا ‌و اشــتیاق خودِ خانواده‌ها برای دیدن 
هم‌رزمان فرزند شهیدشــان و گفت‌وگو با نوجوانانی که راه و هدف شهدا 
را دنبال می‌کنند، به‌حدی است که ما را به ادامۀ این راه ترغیب می‌کند و 

هرچندسال یک‌بار، یادواره را در منزل یک‌شهید برگزار می‌کنیم.
 

 3مسجد و 38شهید
18شهید خودِ پایگاه مسجد »حاج‌آخوند«، همگی شهدای زمان جنگ 
هستند، اما آخرین شهید پایگاه، محسن حاجی‌حسنی کارگر است که در 
حادثۀ منا به شهادت رسید. این قاری بین‌المللی که عضو بسیج مسجد هم 
بود، آموزش قرائت قرآن به بچه‌های محله را تقبل کرده بود. البته مسجد، 
شــهدای دیگری هم دارد که از پایگاه ما اعزام نشــده‌اند. با این حســاب 

مسجد »حاج‌آخوند« 33شهید دارد.
مســجد »حاج‌خاور« در محلۀ کناری هم سه‌شهید دارد. این مسجد چون 
پایگاهی نداشت، شهدایش ‌غریب افتاده بودند.‌ دوستان گفتند شهدای 
این مسجد را هم جزو شهدای پایگاه خودمان به‌حساب بیاوریم تا در برنامه‌ها 
و یادبود‌ها از آن‌ها هم یادی کرده باشیم. به‌ این‌ترتیب سه‌شهید میهمان هم 
به شهدای ما اضافه شده‌اند. دو شهید دیگر هم از مسجد »امام‌هادی)ع(«، 
‌یکی به‌درخواست خود پدر شهید و دیگر به‌واسطۀ همسایگی‌اش با مسجد 
ما در زمرۀ شهدای »حاج‌آخوند« قرار گرفته‌اند تا درمجموع تمثال 38شهید 

ز‌ینت‌بخش‌ مسجد محله باشد و افتخار اهالی و نمازگزاران.
 

  کاش کتاب شهدا زودتر آماده شود
در این سال‌ها سعی کرده‌ایم آمار شهدا ‌و اطلاعات مختصری از هرکدام را تهیه 
کنیم. مواردی بوده که بچه‌های مســجد، ســراغ خانواده‌های‌ شهدا رفته‌اند 
و مصاحبه‌هایــی را با این عزیزان انجام داده‌انــد. فایل‌های صوتی و تصویری 
این مصاحبه‌ها موجود اســت. ما طی همین مصاحبه‌ها به دست‌نوشته‌ها و 
وصایای شهدای محله دسترسی پیدا کرده‌ایم.‌ در کنار این موارد خاطراتی از 
هم‌رزمان شهدا داریم که با هم از یک‌محله و پایگاه به جبهه اعزام شده بودند. 
این یادگارهای شهدا و دوران دفاع مقدس برای ما بسیار ارزشمند است. در دورۀ 
معاونت آقای جلیلی در شهرداری مشهد صحبتی شد مبنی‌بر انتشار کتابی از 
اطلاعات و زندگی شهدای محله. قرار بود مصاحبه‌ها و اطلاعاتمان را در اختیار 
کسی که معاونت معرفی می‌کند بگذاریم تا کتاب تهیه شود؛ البته مدتی قبل، از 
فرهنگ‌سرای »انتظار« درخواست کردند اطلاعات شهدایمان‌ را در اختیارشان 
قرار دهیم تا  دست ما را در‌زمینۀ زنده‌نگه‌داشتن یاد و خاطرۀ آن‌ها بگیرند. امید‌ 
دارم انشــاءا... به‌زودی این هدف عملیاتی شــود و در یادوارۀ بعدی شهدای 

مسجد و محله، کتابی تهیه شود و به خانواده‌های صبور آن‌ها تقدیم کنیم.

با نوجوانان دهۀ 60


